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Extended Abstract 

 

Introduction: Over the past two centuries, Iranian society has undergone profound cultural and 

value transformations shaped by economic modernization, political restructuring, and encounters 

with the modern world. Among the institutions most significantly affected by these changes is the 

family. The Iranian family has undergone significant transformations over the past century, shaped 

by legal, political, and socio-cultural interventions. From the enactment of the Family Law in 1931 

to the establishment of Family Courts in 2012, the family has consistently been subjected to state 

policymakingb This�process gradually eroded�the family’s autonomy in resolving its internal affairs. 
To conceptualize this transformation, the study adopts the notion of judicialization. Judicialization, 

operating in conjunction with the twin media of money and power, has transformed cultural 

practices surrounding marriage into individualized legal rights and commodified rituals, thereby 

distorting the lifeworld of the Iranian family. 

Methodology: This research employs Jürgen Habermas’s method of dialectical 

objectification as its primary analytical framework. This approach is particularly suited to 

uncovering the tension between systemic mechanisms—represented by law, money, and 

power—and the communicative lifeworld of the family. By critically reconstructing the 

interaction between cultural norms and judicial mechanisms, the method highlights how the 

family’s autonomy is undermined by systemic colonization. The study is based on�a library-

oriented research design. Primary legal documents, including the Family Law of 1931, the 

Family Protection Laws of 1967 and 1975, the post-revolutionary reforms, and the Family 

Courts Law of 2012, were examined to trace the legal trajectory of judicialization. In addition, 

sociological and anthropological studies on family change, gender roles, and commodification 

were reviewed to situate the legal changes within broader cultural and social transformations. 

Findings: The study reveals that judicialization has imposed both direct and indirect burdens 

on the Iranian family, reshaping its cultural lifeworld in several interrelated ways: 

1. Commodification of Marriage Practices: Rituals and practices surrounding 

marriage—once grounded in cultural norms and communal solidarity—have 

increasingly become commodified. From lavish wedding ceremonies organized by 

commercial companies to the monetization of dowry and prenuptial stipulations, 

marriage has been transformed into an economic enterprise, creating financial pressures 

on families and undermining the symbolic meaning of marital bonds. 
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2. Proliferation of Family Disputes and Divorce: Judicialization has contributed to the 

normalization of litigation in family matters. By framing marital conflicts as legal 

disputes to be resolved in court, it has facilitated the growth of divorce rates and 

reinforced adversarial modes of interaction between spouses. Instead of fostering 

reconciliation, judicial mechanisms often exacerbate conflicts by reducing complex 

emotional and cultural issues to legal procedures. 

3. Expansion of Prenuptial Conditions: The spread of contractual stipulations—such as 

shorut-e-zaman-e-aghd—illustrates how legal formalism has penetrated the most 

intimate dimensions of family life. While intended to protect women’s rights and enhance 

marital stability, these conditions have often produced the opposite effect, intensifying 

disputes and contributing to marital breakdown. 

4. Growth of Counseling Markets and Referral Cycles: Judicialization has generated a 

burgeoning market for counseling services, legal advisors, and mediation agencies. These 

parallel industries, while ostensibly supportive, often reinforce commodification by 

turning marital conflicts into professionalized and monetized services. The “referral 
cycle” between courts, lawyers, and counseling centers exemplifies how systemic logics 

of money and power dominate family life. 

5. Emergence of Extramarital and Non-Institutional Relationships: Perhaps most 

strikingly, judicialization has indirectly fueled a tendency toward alternative forms of 

intimacy outside the institution of marriage. The high costs, legal formalism, and adversarial 

potential of marriage have encouraged some individuals—particularly youth—to seek 

relationships that are less regulated and more flexible, albeit socially controversial. 

Conclusion: The study concludes that judicialization, while initially intended to regulate and 

modernize family relations, has paradoxically undermined the cultural and communal fabric 

of the Iranian family. Through its entanglement with the media of money and power, 

judicialization has shifted the family from a sphere of solidarity and mutual care into a site of 

legal contracts, disputes, and commodified practices. The findings highlight the urgent need 

to critically reassess the scope of judicial intervention in family affairs. Policymakers should 

reconsider the extent to which legal formalism should dominate intimate and cultural practices, 

and explore alternative frameworks that preserve cultural integrity, strengthen collective 

solidarity, and reduce the economic burdens imposed on families. By situating judicialization 

within the broader systemic dynamics of modern Iran, this study contributes to a deeper 

understanding of how law, money, and power reshape everyday life, and underscores the 

importance of protecting the lifeworld of the family against excessive juridical and economic 

colonization. 
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 زیست خانواده ایرانیسازی و تحریف جهانقضایینگاهی انتقادی به 

 
 مرتضی توکلی زیارتگاهی

 

 شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.کارشناسی ارشد جامعه

 

 25/04/1404 پذیرش مقاله:               25/04/1404شده: دریافت نسخۀ اصلاح           12/0/1403دریافت مقاله:  

 

jfr.2025.237799.1867/10.48308: DOI 

 

 1310های فراوانی را از سر گذارند. خانواده ایرانی از زمان تصویب قانون خانواده در سال وقوسکش ایرانخانواده در : چکیده

اش برای حل مسائلش ، همواره موضوع سیاستگذاری دولت قرار داشت و خودبنیادی1391های خانواده در سال تا تشکیل دادگاه

سازی ضمن ایم. قضاییسازی نامیدهحکایت دارد که آن را قضاییبه تدریج رو به تحلیل گذاشت. این روند از ساخت فرایندی 

همدستی با دو رسانۀ پول و قدرت توانست مناسبات فرهنگی پیرامون ازدواج را به حقوق قضایی فردی و مراسمات کالایی بدل 

سازی ن دهد که چگونه قضاییزیست خانواده ایرانی کمر بندد. مطالعۀ حاضر در صدد است تا نشاکند و تا امروز به تحریف جهان

موجبات تضعیف پیوندهای جمعی را در عرصۀ خانوادگی فراهم آورده و از طریق ایجاد سازوکارهای قضایی حول مناسبات 

بخشی دیالکتیکی شدن و تورم قضایی آن منجر گردیده است. روش مطالعه حاضر، روش عینیتفرهنگی خانواده ایرانی به کالایی

دهد که سازی پرداخته شده است. نتایج نشان میای به تحلیل انتقادی فرایند قضاییوده و با تکنیک کتابخانهیورگن هابرماس ب

شدن باری را به خانواده ایرانی تحمیل کرده است که کالاییسازی به شکل مستقیم و غیرمستقیم پیامدهای هزینهقضایی

و رواج طلاق، گسترش دامنۀ شروط ضمن عقد، رشد بازار مشاوره و چرخۀ مناسبات پیرامون ازدواج، افزایش اختلافات خانوادگی 

 اند.ارجاع، و رواج گرایش به روابط آزاد خارج از ازدواج از این جمله
 

 زیست، پول، قدرتسازی، خانواده ایرانی، جهانقضایی ها:کلیدواژه
 

. خانواده یرانیخانواده ا ستیزجهان فیو تحر یسازییبه قضا یانتقاد ی(. نگاه1404. )یمرتضی، ارتگاهیز یتوکلاستناد به این مقاله: 

 doi: 10.48308/jfr.2025.237799.1867. 27-1 ،(2)21 ی،پژوه
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 مقدمه

جامعۀ ایران در طول دو قرن اخیر دچار تغییرات فرهنگی و ارزشی فراوانی شده و بستر این تغییرات، شرایط 

(. دگرگونی خانواده ایرانی در 53: 1397اقتصادی و اجتماعی ایران در تعامل با جهان جدید است )آزادارمکی، 

(. دیرزمانی شکل خانواده ایرانی از 13: 1352یک قرن اخیر به صورت تدریجی اما مستمر بوده است )بهنام، 

داشت، کارکردهای مختلف « پدرمکان»و « پدرتبار»شد. این خانواده خصلتی نوع خانواده گسترده محسوب می

مقررات ازدواج و طلاق »تولیدی، تربیتی، جنسی و دینی را به عهده داشت و به دلیل انس تاریخی با دین اسلام 

(. با آغاز مدرنیزاسیون در 14)همان، « در آن بر اساس فقه اسلامی استوار بود و ارث و نگهداری از فرزندان

دوران پهلوی و تبدیل اقتصاد کشاورزی به اقتصاد تجاری، رشد جمعیتی و گرایش به شهرنشینی، الگوهای 

نزلت همسرگزینی، اشتغال، تحصیلات و اقتدار خانوادگی در بافت خانواده جدید شهری به کلی تغییر کرد و م

های بعد داد. تغییر ساخت خانواده، وضع قوانین جدید، گسترش انتسابی جای خود را به منزلت اکتسابی در نسل

آوردن دختران به تحصیلات عالی و ارتقا منزلت اجتماعی آنان شد ها موجب رویفعالیت زنان و احداث دانشگاه

دار، جاهل و آور، عاقل و خردمند ایرانی و زن خانهرد نانایدئولوژی م»و زنان را روانه بازار کار کرد. در نتیجه، 

خانواده »(. وقوع این تحولات در خانواده ایرانی نوعی 56: 1397به چالش کشیده شد )آزادارمکی، « ضعیفه

درصد در محیط  80/72»در ایران اکثریت یافتند، به طوریکه  1345را ایجاد کرد که تا سال « وشوهریزن

(. همزمان با این تغییرات و 18: 1352کردند )بهنام، زندگی می« درصد در محیط روستایی 14/72شهری و 

یافتند. « نابرابر»زمینه تحولات فکری پس از انقلاب مشروطه، بسیاری از زنان موقعیت حقوقی خود را پس

وق خود آغاز شد، زنان از حق« ارتقای آگاهی»و « آموزش»، «نابرابری حقوقی»فعالیت کانون زنان در راستای 

سازی جامعه ایرانی اجرا های سرکوبگرانه در دولت پلوی اول که به بهانه مدرنسیاستطولی نکشید که اما 

جنبش زنان را از بستر مدنی جدا کرد و به بستری دولتی »های فعالیت زنان را تعطیل نمود و شد، کانونمی

اصری گفتار تنظیمات و سودای یک دولت مقتدر هرچند در عهد ن (.58-7: 1384)صادقی، « منتقل ساخت

اعلام تساوی حقوق مرد و »شد، اما این مهم نهایتاً با ظهور پهلوی اول به تحقق پیوست و گرا دنبال میقانون

: 1352)بهنام،  مداخلات دولت در امور خانواده برشمردرا باید از جمله « زن و تدوین قانون حمایت خانواده

دست گیرد و با ها و نیز پس از انقلاب اسلامی، دولت سعی کرد تا زمام امور خانواده را بهسال(. در همۀ این 15

 ها به آن شکل دهد.انواع سیاستگذاری

رسید و جز سندی که عاقد و شهود قضیه شمسی به ثبت نمی 1310وقایع ازدواج، طلاق و رجوع، قبل از سال 

(. از جمله اهداف 94: 1378شد، سند دیگری و جود نداشت )کار، مینمودند و به طرفین داده تنظیم و امضا می

اولاً وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را رسمی کند و از طرف دیگر ثبت آنها را در دفاتر »قانون ازدواج، این بود که 

هایی نامهیینرسمی اجباری نماید. به این جهت، در ماده اول این قانون به وزارت دادگستری اختیار داده شد که آ

ها دفاتر رسمی ازدواج نامهبه منظور تأسیس دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق تنطیم نماید و بر اساس آن آیین

(. بر اساس این قوانین، ازدواج موقعیت قانونی یافت و از صورت عرفی و 94-5)همان، « و طلاق را تأسیس کند

در قانون ازدواج، تغییر مهمی داده شد که بر اثر آن  1316(. در سال 67: 1397سنتی خارج شد )آزادارمکی، 

به جای ثبت رسمی ازدواج و طلاق مقرر شد اساساً ازدواج و طلاق و رجوع منحصراً در دفاتر رسمی ازدواج و »



 5 یرانی.../سازی و تحریف جهان زیست خانواده انگاهی انتقادی به قضایی

 

(. تأسیس سازمان ثبت احوال و تشکیل نهادهای حقوقی و مدنی مربوط به 95: 1378)کار، « طلاق واقع شود

 1346در سال (. 67: 1397های این دوره است )آزادارمکی، گاه طلاق و نظایر آن نتیجۀ تلاشخانواده، داد

)وحیدی آغاز شد  یایران ۀنخستین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و فصل جدیدی در حقوق خانواد

کار رفت که  به« گیدعاوی خانواد»ن بار عنوا. در این قانون برای نخستین(284: 1399فردوسی و نعیمی، 

 به عنوان خانواده شاکلۀ حقوق گیریندۀ شکلدهنشان وی مدنی برخاسته از روابط خانوادگی همۀ دعاوجامع 

برای  1346سال  ۀقانون حمایت خانواد. است )همان( رۀ زمانیحقوقی در این دو دانش از شاخۀ مستقلی

 طلاق ۀدربار اساسین سازش دانست و دو تحول به نظر دادگاه و صدور گواهی عدم امکا طرا منو طلاقبار اولین

ها اختیار داده شد که تنها در موارد مشخصی به درخواست زن یا با تصویب این قانون به دادگاهد: ایجاد نمو

دوم در سال  ۀقانون حمایت خانواد ؛صادر کند طلاقعدم امکان سازش برای  ۀنامشوهر یا با توافق هردو، گواهی

نمود برای زوجین حقوق مساوی لحاظ شود و برقرارنمودن این تساوی میان زن و شوهر سرعت  تلاش 1353

حقوق خانواده را ، مقررات 1357ر سال نظام سیاسی کشور د (.51: 1398)ربانی اصفهانی،  بیشتری پیدا کرد

مورد توجه نظام  رو ساخت و پیروی هرچه بیشتر مقررات حقوقی از فقه و شرع،نیز با تغییراتی اساسی روبه

تصویب قانون آیین دادرسی (. با 285: 1399گرفت )وحیدی فردوسی و نعیمی، حقوقی و قانونگذاری قرار 

رسیدگی به تمامی دعاوی خانواده به ، صلاحیت 1379ر سال در امور مدنی د لابهای عمومی و انقدادگاه

به مجلس فرستاده  1386ز خانواده که در سال د )همان(. در نهایت، لایحۀ حمایت اهای حقوقی سپرده شدادگاه

های خانواده در آن پس از اصلاح و بازبینی به تصویب رسید که ابلاغ تشکیل دادگاه 1391شده بود، در سال 

 نام دارد. 1سازیتوان تبلور تورم قضایی در امور خانواده دانست. این روند قضاییرا می

سازی را جاری، مفهومی مبهم است. برخی از لحاظ توصیفی قضاییسازی از نظر محتوای توصیفی و هنقضایی

دانند، درحالیکه برخی دیگر آن را به یا تمایل به افزایش قوانین رسمی )یا مثبت یا مکتوب( می« تکثیر قانون»

و « گسترش قوۀ قضاییه»، «ساخت قوۀ قضاییه»، «انحصار حوزۀ حقوقی توسط متخصصان حقوقی»عنوان 

(. 2: 2005کنند )بلیشنر و مولندر، توصیف می« گسترش اقدمات مبتنی بر قاعده یا انتظار قانونی»طورکلی به

سازی گاهی به عنوان نشانۀ دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و پیروزی حاکمیت به لحاظ هنجاری، قضایی

وکراسی و جامعه مدنی را نیز تنها کارایی، بلکه خود دمشود، اما در موارد دیگر نهقانون بر استبداد دیده می

طورکلی (. به2-3و در نهایت سلطۀ حاکمیت قانون )همان، « انونیسلطۀ ق»کند، مثلاً در قالب تضعیف می

دهندۀ یک سازی به منزلۀ هنجارهای تشکیلسازی را مشخص ساخت: نخست، قضاییتوان پنج بعد قضاییمی

های مختلف توسط قانون؛ سوم، ای از فعالیتعداد فزایندهسازی به مثابۀ تنظیم تنظام سیاسی؛ دوم، قضایی

عنوان قدرت سازی بهوفصل تعارضات در استناد فزاینده به قانون؛ چهارم، قضاییسازی به منظور حلقضایی

سازی به مثابۀ چارچوبی قانونی که طی آن مردم، بیشتر نظام حقوقی در مقایسه با اقتدار رسمی؛ پنجم، قضایی

گرایش »سازی را به ( هابرماس، قضایی5گیرند )همان، گران را در مقام موضوعات قانونی در نظر میخود و دی

)هابرماس، « شودکند که در جامعۀ مدرن مشاهده میدر سمت افزایش حقوق صوری )وضعی، مدرن( اطلاق می

1392 :745.) 
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مناسبات عرفی و فرهنگی ذیل دستگاه  زیست افراد و افزایش دامنۀ بیشتری ازبا گسترش چتر قضایی بر جهان

سازی شد. این مناسبات، تمامی روابط تری از حیطه خصوصی خانواده ایرانی قضاییروز قلمرو وسیعقضا، روزبه

فرافردی انسانی بوده که به صورت هنجار و ارزش بین مردمان هر اهالی وجود داشته و بدون نیاز به مقررات 

های وسیعی از این باشد. این درحالیست که سلطۀ دستگاه قضا بخشمختلف میهای حقوقی الگوی عمل انسان

کرده است. افزون بر  2های فرهنگی، قلمروزداییمناسبات را در زمرۀ امور قضایی قرار داده و از بسیاری از پدیده

فرهنگی گشته بلکه  هایپدیده 3شدنتنها سبب انتزاعیهای پول و قدرت، نهسازی در پیوند با رسانهاین، قضایی

شده نیز انجامیده است. به زعم هابرماس، های قضاییسوژه 5قانون و ازخودبیگانگی اجتماعی 4انگاریبه شی

: 1392است )هابرماس، « انتقال از پیوستگی اجتماعی به پیوستگی سیستمی»سازی حاصل فرایند قضایی

توجه به مطالب فوق، هدف مطالعۀ حاضر تمرکز بر انجامد. با می 6( که سرانجام به تحریف کنش ارتباطی745

سازی خانواده ایرانی در ایران مدرن های پول و قدرت و نحوۀ مداخله و تأثیرگذاری آنها بر فرایند قضاییرسانه

هدف بررسی انتقادی قرار  7خواهد بود. از این رو سعی بر آنست تا سازوکارهای این فرایند به صورت انضمامی

طور همزمان واجد نیرویی قانونگذار در همدستی با مناسبات اقتصادی سازی را بایستی بهراین قضاییگیرند. بناب

 و سیاسی درک کرد.

سازی خانواده و آثار آن، تاکنون مطالعۀ مجزایی در کشور صورت نگرفته و جای خالی در خصوص فرایند قضایی

تحت  خود ارشد سیکارشنا هنامدر پایان( 1389کردستانی )کردشود. های داخلی احساس میآن در پژوهش

آن بر نظام  آثار صحت بررسی به که «ودن مهربستطاعهالاعند طضمن عقد نکاح با تکیه بر شر طشرو»عنوان 

رفتن آمار بالاباعث  شروط تأثیر معکوسی بر زندگی زنان داشته و این قبول گیرد کهخانواده پرداخته، نتیجه می

های حمایت از بررسی قوانین و سیاست»( با 1395حسینی و عزیزی ) ای دیگر،ته است. در مطالعهگش طلاق

با هدف حمایت از نهاد  1395تا  1357های که در فاصلۀ سال« خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

حال حوزه حقوقی از و درعیندهند رویکرد اقتصادمحور بر دولت غلبه داشته اند نشان میخانواده تصویب شده

( در رساله دکتری خود که به موضوع 1397مسعودی ) حوزه اقدام دولتی استقلالی نسبی پیدا کرده است.

 75نگارانه بر روی اختصاص داشت و با استراتژی مردم« شناختی صنعت ازدواج در شهر مشهدتحلیل جامعه»

دهد که بخشی وسیعی از زوج صورت گرفت نشان می 225شرکت در حوزۀ مراسم ازدواج همراه با مصاحبۀ 

ای اقتصادی حول ازدواج انجامیده است. ربانی گیری شبکهمناسبات پیرامون ازدواج، کالایی شده و به شکل

تحلیل کارآمدی شروط ضمن عقد نکاح در تحکیم خانواده »( در رساله دکتری خود با عنوان 1398اصفهانی )

دهد که در گیری از دو روش تحلیل اسنادی و تحلیل تماتیک انجام شد نشان میرهکه با به« در شهر اصفهان

بخش نظری، اشکالات محتوایی شروط و عدم ضمانت اجرای مناسب آن به افول کارآمدی در تحکیم خانواده 

 رغم تأثیر کارآمدی شروط ضمن عقد، بر تحکیم خانواده تأثیر معکوسمنجر گشته است. بخش عملی نیز علی

های سنگین سکه: رویکردی بر ضد فرهنگ مهریه»ای بر روی ( در مطالعه1399به همراه داشته است. شکری )

های سنگین در قالب سکۀ گیری مهریهدهد که در دو دهۀ اخیر با شکلنشان می« اسلامی و نظم اجتماعی

ن تبدیل شده، به نحوی که با طلا، مهریه از رویکرد مثبت خانوادگی فاصله گرفته و به رویکرد متضاد با آ

اندوزی و توقیف چنین تضعیف نهاد خانواده، انگیزۀ مالای فرهنگی مبدل شده است. همیافتن آن به پدیدهاشاعه
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های سرمایه برای وصول مهریه را از جمله پیامدهای مغایر با نظم اجتماعی شناخته شده که در نتیجۀ مهریه

 اند.سنگین ایجاد گشته

سازی خانواده و ساختار آن به عنوان قضایی»ای با عنوان ( در مطالعه2010) 8مطالعات خارجی، لبروندر بخش 

دهد که خانواده نهاد ماهیتاً سیاسی است و دولت برای رسیدگی به ، نشان می«یک نهاد غیرسیاسی در اسپانیا

سازی خانواده منجر ب، قضاییهای سیاسی آن، هنجارهای حقوقی بسیاری وضع کرده است. بدین ترتیخواسته

پذیری شهروندان شده است، زیرا آنها خود را تابع قانون دانسته و به عنوان به کاهش حس عاملیت و مسئولیت

ها در شدن نابرابریکنند. این رویکرد سبب جداسازی قانون از جامعه و در نتیجه نهادینهکنشگر شناسایی نمی

های سازی: تأملاتی در باب خانوادهخطوط قضایی» ( در مطالعۀ2016) 9ریراسوارس و موها گشته است. خانواده

شناسی جنسیت و خشونت رسمیتسازی در زمینۀ بهکنند که قضاییتأکید می« ازدواج مجدد و طلاق عاطفی

دیگر تأثیرگذار بوده، اما از سوی « شناختنرسمیتشدن و  بهدیده»خانگی، گرچه از یک سو به عنوان استراتژی 

تواند به ایجاد تعارض ها شده و میتنها منجر به تعریف محدود قانونی گشته، بلکه سبب استاندارسازی خانوادهنه

المللی بندهای صلاحیت در قراردادهای بین»( در مطالعۀ خود بر روی 2018) 10ترادز در بین زوجین بیانجامد.

به بررسی کارآمدی قوانین ایالات متحده و اروپا « و اروپاای بین سیستم ایالات متحده پیش از ازدواج: مقایسه

های جنسیتی در رغم استمرار نقشدهد که علیدر ارتباط با قراردادهای پیش از ازدواج پرداخته و نشان می

ازدواج، عوامل دیگری چون افزایش دسترسی به بازار کار و استقلال اقتصادی زنان، و نیز اهمیت گفتگوی بیشتر 

ها و ظهور طلاق توافقی، خودمختاری را در مسائل خانوادگی افزایش داده و باعث تغییر در مبحث دواجدر از

منافع سیاست دولت در امور خانواده و استقلال فردی شده است. در نتیجۀ این تغییرات اجتماعی مهم، 

 قراردادهای پیش از ازدواج برای تعیین شروط در صورت طلاق افزایش یافته است.

ای چون قوانین نکاح افتادهسازی خانواده در سطح موارد تکر مطالعاتی که گذشت، مسائل مربوط به قضایید

سازی غافل بوده است. مطالعه حاضر و شروط ضمن عقد دنبال شده و از درک نسبت اجزا با کلیت فرایند قضایی

های پول و قدرت در اندیشۀ رسانه زیست خانواده ایرانی از خلالسازی و تحریف جهانقصد دارد بر قضایی

 تمرکز کند. 11یورگن هابرماس

 

 روش، جامعه، نمونه

هابرماس است که در سنت نظریه انتقادی جای دارد. برای  12بخشی دیالکتیکیۀ حاضر روش عینیتعروش مطال

های دگاه)تصویب آیین دادرسی دا 1379سازی و سازوکارهای عملی آن، بازۀ زمانی مطالعۀ فرایند قضایی

آوری اطلاعات از رویۀ طلاق و رکود ازدواج( مطمح نظر نگارنده بوده و در جمع)افزایش بی 1399عمومی( تا 

سازی در پیوند با دو رسانه پول و قدرت در اندیشه ای استفاده شده است. از آنجایی که قضاییتکنیک کتابخانه

های اقتصادی های سیاسی و سیاستگذاری، برنامههابرماس مطمح نظر است، درنظرگرفتن نسبت نظام قضایی

شناختی برخوردار است. به ادعای بسیاری زیست خانواده ایرانی از ضرورت روشاین دو دهه در ارتباط با جهان

« نئولیبرالی»و « تعدیل ساختاری»های شدن سیاستتوان آغاز اجراییشمسی را می 70از منتقدان ایرانی، دهۀ 

توان ادعا کرد که دامنۀ آن به ( و می1397؛ اباذری و ذاکری، 1386؛ مؤمنی، 1386)مالجو،  در ایران دانست
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زیست خانواده ایرانی نیز کشیده شده است. موضوع خانواده از آن جهت به کلیتی های دیگر از جمله جهانحوزه

« پذیر استری برگشتمناقشات در سطح خرد اجتماعی، به تضادهای ساختا»اجتماعی مربوط است که بدانیم 

 (.78: 1392)محمدی و دیگران، 

(. فرایند انتقادی 32: 1395بودن فرایند تحقیق در علوم اجتماعی تأکید دارد )بلیکی، رویکرد انتقادی بر انتقادی

های واقعی دنیای مادی دست یابد )همان(. هابرماس با رود تا بتواند به ساختتحقیق از سطح ظاهر فراتر می

ها( و علوم هرمنوتیکی )نقد عقلانی هنجارها و اررزش»بخش، سه نوع علایق تکنیکی، عملی و رهاییتفکیک 

(. 21: 1377)اباذری، « کندمنطقی جدا می-نظریه انتقادی )نقد ایدئولوژی( را از عقل ابزاری و علوم تحلیلی

شوند: کار یا کنش ابزاری؛ عی دنبال میگانه به ترتیب در قالب سه رسانه یا ابزار سازماندهی اجتمااین علایق سه

(. نقد هابرماس به شیوه 29بر سلطه و انقیاد )همان، تعامل یا ارتباط زبانی و قدرت یا روابط و مناسبات مبتنی

کردن یک پدیده با واقعیتش که در تقابل با هدفش قرار دارد به فرایند مواجه»پذیرد: درونی انجام و تحقق می

چنین (. هابرماس هم280: 1390)شرت، « شود. نقد درونی، جوهره نظریه انتقادی استمینقد درونی گفته 

های استعلایی کانت درخصوص حقیقت، که شرایط پیشینی صدق را نتیجه مستقیم تجربه ذهنی سوژه دیدگاه

: 1377)اباذری، « داندکند و در مقابل، حقیقت را همواره امری منبعث از وفاق میدانست، تأیید نمیعقلانی می

های (. نظریۀ انتقادی هابرماس با ارزیابی از فرایندهای خودتکوینی انسانها به دنبال افزایش درک گروه34

 (.61: 1381)نوذری، « ساختن جامعه استاجتماعی برای متحول

کنش اش نظریۀ ترین پروژۀ فکرییورگن هابرماس، مهمترین نمایندۀ نسل دوم مکتب فرانکفورت، در عظیم

باورانه و فردانگارنه، به دنبال های ذهنفرضسعی کرد تا ضمن بازپیرایی مفهوم عقلانیت از پیش 13ارتباطی

پذیر سازد. بدین منظور زیست را در هم ادغامصورتبندی فهمی از جامعه باشد که همزمان ابعاد سیستم و جهان

به نظر هابرماس، کنش دهد. تأخر به دست میداری مهابرماس الگوی عملی از انواع کنش در زمانۀ سرمایه

گزینش یک مسیر از میان مسیرهای »هدفمند در تقابل با کنش ارتباطی قرار دارد. منظور از کنش هدفمند 

« گیردمختلف باتوجه به تناسب آن با تحقق هدف به هدایت اصول و تفسیر خاصی از وضعیت صورت می

و کنش استراتژیک یا  14س، کنش هدفمند به دو نوع کنش ابزاری(. از نگاه هابرما114: 1392)هابرماس، 

زند. بنابراین، تفاوت گردد که اولی از جانب یک نفر و دومی از جانب دو یا چند نفر سر میتقسیم می 15راهبردی

بودن کنش ارتباطی(. به عقیده گرابودن آن است )برخلاف تفاهمیدر منفعت 16کنش هدفمند با کنش ارتباطی

گفتن و مفهوم کنش ارتباطی به همکنشی دو فاعلی اشاره دارد که با برخورداری از توان سخن»برماس، ها

کوشند کنند. این کنشگران میشخصی برقرار می-کردن )خواه با وسایل کلامی و یا وراکلامی( روابطی بینعمل

از راه توافق هماهنگ کنند. زبان های خود را های خود به تفاهم برسند تا کنشدربارۀ وضعیت کنش و برنامه

های فوق، دادن تفاوت و زمینۀ کنشهابرماس برای نشان (.115)همان، « ای دارددر این مدل جایگاه برجسته

ترین زیست در عامزیست است. جهاندهد که حاصل ترکیب سیستم و جهانمفهومی دو وجهی از جامعه ارائه می

شود. در تعریف سیستم باید گفت است که در بطن سیستم تجربه می 17برداشت، به عنوان تجربۀ روزمره

شود و های وسیع جامعۀ امروزی است که از تجربۀ مشترک ارتباطی در زبان معمولی جدا میسیستم، گستره»

(. در مقابل، 145: 1378)پیوزی، « شوندهای پول و قدرت هماهنگ میها از طریق واسطهاکنون این گستره



 9 یرانی.../سازی و تحریف جهان زیست خانواده انگاهی انتقادی به قضایی

 

یافته از الگوهای تفسیری دانست که به ای غنی و سازمانتوان به منزلۀ منبع یا مجموعهرا می زیستجهان»

نزد هابرماس (. 386: 1381)نوذری، « دهی شده استای زبانی سازمانای فرهنگی انتقال یافته و به گونهگونه

تباطی و تفاهمی و اجماع و های نرماتیو و جهان معنا و عمل ارحیطه روابط سمبلیک و ساخت ،زیستجهان»

، داری متاخردهد. در عصر سرمایهدر مقابل عناصر اصلی سیستم را قدرت و پول تشکیل می .توافق است

زیست در درون سیستم مستحیل و بر حسب سیستم اقتصادی و نظام قدرت بازسازی های وسیعی از جهانحوزه

زیست را تسخیر کرده ای از جهانهای عمدهحوزه شده است. سیستم همان فرایند عقلانیت ابزاری است که

که در واقع همان خاستگاه معانی فرهنگی، همبستگی اجتماعی  ،زیستجهان به بیان دیگر، (.325)همان،  است

گرا نظیر بازار و عینیت گرِتگر یا هدایاز سوی سازوکارهای مداخله شدیداً ت،و هویت شخصی افراد اس

 (.141دارند )همان،  شدن قرارعمرهبوروکراسی در معرض مست

توان گفت انتقال از پیوستگی اجتماعی به پیوستگی سیستمی منجر به استعمار ظرفیت درونی بنابراین می

زیست و شدن جهانطور خاص، خانواده ایرانی( گشته است. به زعم هابرماس، عقلانیزیست کنشگران )بهجهان

داری و دولت بوروکراتیک های اقتصاد سرمایهنظامانفکاک سیستمی خردهانفکاک ساختاری آن زمینه را برای 

پردازند. در داری از طریق پول و دولت نیز از طریق رسانۀ قدرت، به بازتولید مادی میگشاید. اقتصاد سرمایهمی

ترتیب،  (. بدین232-3: 1385این بازتولید مادی، کنش عقلانی هدفمند است که اهمیت اساسی دارد )صمیمی، 

های مبتنی بر شوند، تعاملشناختی همچون پول هماهنگ میای غیرزبانهگذر واسطهها از رمادامی که کنش»

(. 132: 1386)اوث ویت، « شودهای حقوقی خصوصی تبدیل میهای سودجویانه میان سوژههنجار به معامله

زیست توان سیستم را اصلاح کرد و جهانیها متنها از طریق کنش ارتباطی آزادِ از تحریف»در چنین وضعیتی 

(. از همین روست که مطالعۀ حاضر قصد دارد نسبت جزئیت 146: 1378)پیوزی، « را از استعمار نجات داد

گونه انتقادی مورد بررسی زیست خانواده ایرانی را در ارتباط با کلیتی چون پول و قدرت بهسازی جهانقضایی

 قرار دهد.

 ابزار پژوهش

سازی خانواده ایرانی و تحریف آن در ایران معاصر انجام گرفت. ش حاضر با قصد نقد درونی فرایند قضاییپژوه

ای، مطالعات و منابعی که پیرامون این موضوع وجود داشت کارگیری تکنیک کتابخانهبدین منظور، ابتدا با به

ها و اصطلاحات حقوقی سیاستگذاری چنینالامکان استخراج گردید. از آنجایی که عمده مطالعات و همحتی

شد و از آنجایی که بیشترین میزان اختلافات خانوادگی محدود می 90تا  70مربوط به خانواده به بازه زمانی دهه 

و تغییرات ارزشی در همین بازه به وقوع پیوسته بود، سرانجام مطالعه بر روی بررسی روند این دهه متمرکز شد. 

سازی و سازوکارهای عملی آن خراجی، مقولاتی به عنوان مقومات کاربست قضاییپس از مرور منابع است

شناسایی گردید و به ترتیب زمانی مرتب شد. در نهایت با قراردادن این مقولات در بستر زمانی مناسب و برقراری 

 فت.سازی مورد ارزیابی انتقادی قرار گرزیست خانواده ایرانی، فرایند قضاییشان با جهاننسبت
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 هاتفسیر یافته

 خانواده به مثابه کالایی قضایی: همگرایی دو رسانه پول و قدرت

ساز تحولاتی در ذهنیت زنان ایرانی و مطالبات حقوق خانواده های جدید زمینهمدرنیزاسیون و ورود اندیشه

که تی یادآورد شد توان فارغ از بستر اجتماعی و سیاسی آن درک کرد. بایسگردید، اما این تحولات را نمی

سازی در ایران شدن شروط بیشتر به عقدنامه، که سرآغاز قضاییو سپس اضافه« اصلاحات حقوق خانواده»

داری و نیاز آن به نیروی کار ارزان برآمده از شرایط ویژۀ نظام سرمایه پیش از هرچیز آید،معاصر به شمار می

شود که همیشه تعداد زیادی داری بدانجا منتهی میسعۀ سرمایهتو»نویسد، باوم میهمانگونه که روزن بوده است.

از افراد مجبورند نیروی کار خود را برای امرار معاش عرضه کنند و بیرون از چارچوب خانه و خانواده به کار 

ال، اعضای آن، اعم از زن، شوهر، بزرگسالان و اطف خانواده و»(. بنابراین، 127: 1367باوم، )روزن« مشغول شوند

(. تنها پس از 129)همان: « عنوان کارگران مزدبگیر در مراکز تولیدی به جستوجوی کار بپردازندمجبورند به

های کارگری و جنبش حقوق زنان در فرانسه و انگلیس امکان رشد پیدا کرد این تحولات بود که جنبش

درصد بوده و تقریباً  6/48، 1355(. در ایران سهم اشتغال زنان در بخش دولتی در سال 22: 1374)صبوری، 

(. این زمانی است 197: 1397تاش و صالحی اصفهانی، شد )بهرامینیمی از اشتغال زنان شهری را شامل می

اند و که مدرنیزاسیون آمرانۀ دوران پهلوی به بار نشسته است و بسیاری از زنان در بازار کار دولتی جذب شده

ر ارتباط با ازدواج و خانواده از جانب حکومت در دست تدوین است. در زنان د« حقوق مدنی»همزمان با آن 

واقع، جنبش زنان در دوره پهلوی اول با تعطیلی کانون فعالیت زنان مواجه شد و از بستر جامعه مدنی جدا و 

( و پس از آن نیز بخت فعالیت مدنی را نیافت. راوندی 58: 1384به بستر دولتی منتقل گردید )صادقی، 

ظاهر مترقی که به نفع زنان برداشته شده، محصول و نتیجۀ مبارزات های بهبا کمال تأسف، این قدم»نویسد: می

تنها زنان بلکه مردان نیز قادر به ساله حکومت خاندان پهلوی، نهپیگیر و مداوم خود زنان نبود. در دوران پنجاه

 (.290: 1371/6ی، )راوند« بحث و انتقاد و تشکیل احزاب و اجتماعات نبودند

نیروی »گسترش یافت و آنها به عنوان « تفکیک جنسیتی»پس از انقلاب، زمینه برای اشتغال زنان از طریق 

(. 66-72: 1397مشغول به کار شدند )اولمستد، « تولیدی، خدماتی و غیررسمی»در مشاغل « قیمتکار ارزان

دی مشغول به کار بودند و بعد از الجزیره، بحرین درصد زنان شاغل در ایران در بخش تولی 33، 1375در سال 

(. اما این میزان به تدریج افول کرد، 66و مصر، در رده چهارم در بین کشورهای منطقه قرار داشتند )همان، 

، زنان ایران نسبت 2000درصد( در بخش خدمات مشغول به کار شدند و در سال  40قسمت عمده زنان )حدود 

(. این کاهش 70درصد( شغلی را به بخش دولتی داشتند )همان،  20ن وابستگی )تقریباً به زنان منطقه، کمتری

گرفت و زنان را روانه بخش شدن بخش دولتی را دربرمیاشتغال در نتیجۀ اجرای اصلاحاتی بود که کوچک

ان این تو(. از طریق مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه، می72کرد )همان، خصوصی و مشاغل غیررسمی می

(. از نظر مالجو، خط فکری علم اقتصاد در ایران پس از انقلاب، 2و  1ها را ملاحظه نمود )نک: جداول نسبت

به حساب « کردنجنبش اسلامی»تر موسوم به بود که فرع پدیدۀ عام« اقتصاد اسلامی»چندان نوظهور پدیده نه

س هرم قدرت أی و قرارگرفتن طبقۀ روحانیون در ر(. به عبارت دیگر، انقلاب اسلام78: 1378آید )مالجو، می

ها دین بخشیدن به ایده را فراهم آورد )همان(. اگرچه تا مدتهای اجرایی و مخارج مالی تحققسیاسی، زمینه
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دولت »شد، اما همگرایی نیروی دین و اقتصاد نهایتاً پس از جنگ و در به مثابه مانعی برای توسعه شناخته می

برای همگرایی خرد ابزاری مهندسانه و سیستم « مجتهندس»ار نشست. توکلی طرقی از اصطلاح به ب« سازندگی

(. این سیستم به مثابه یک کل، 1391کند )توکلی طرقی، یاد می« دولت سازندگی»الهی مجتهدانه در هنگامه 

و نظام سیاسی را بر  های سیستم نظیر نطام خانوادگی، نظام اقتصادینظامداعیه این را داشت که تمامی خرده

(. همانگونه که اشاره شد، این 20: 1391به نقل از توکلی طرقی،  1364قرار دهد )حامدمقدم، « توحید»مینای 

گرفت. خانواده نظامی موضوع تنها متوقف بر نظام اقتصادی و سیاسی نبود، بلکه نظام خانوادگی را نیز دربرمی

شد. از به نظامی بارور و مستمر تبدیل می« مهندسی»و « ام شرعیحک»بایست مطابق با ابود که می« اسلامی»

گیری در خصوص امور خانواده به دولت سپرده شد و فعالان حقوق همین رو، به سان دوران پهلوی، زمام تصمیم

 زنان تنها در حیطۀ مجلات رسمیت داشتند.
 مختلفهای : توزیع اشتغال زنان در بخش1جدول 

 

 های مختلف در خاورمیانه: ادامه توزیع اشتغال زنان در بخش2جدول                                           

                   18(ILOمنبع: سازمان جهانی کار )

 

؛ 1395مبدل شده بود )حسینی و عزیزی، « مقدس»ها، خانواده ایرانی که به نهادی در پیوند این همگرایی

به بیان بسیاری از (، در نتیجۀ تعارضات سیستمی با موج افزایش طلاق مواجه شد. در واقع 1399ذاکری، 

« نئولیبرالی»و « یل ساختاریتعد»های شدن سیاستتوان آغاز اجراییشمسی را می 70منتقدان ایرانی، دهۀ 

توان ادعا کرد که دامنۀ آن به ( و می1397؛ اباذری و ذاکری، 1386؛ مؤمنی، 1386در ایران دانست )مالجو، 

 سایر بهداشت آموزش مدیر دولتی سال کشور

 3/16 9/10 4/24 1/12 2003 الجزیره

 8/55 2/8 3/16 0/10 1991 بحرین

 7/54 3/7 1/13 1/7 2001 بحرین

 4/6 0/6 4/22 4/11 1997 مصر

 3/7 3/7 5/22 8/12 2003 مصر

 8/9 7/6 0/26 6/5 1996 ایران

 2/21 9/8 0/24 7/2 2006 ایران

 2/5 5/4 8/29 3/16 2004 عراق

 فروش تولید کشاورزی سال کشور

 9/2 5/22 9/10 2003 الجزیره

 8/3 9/5 0/0 1991 بحرین

 6/5 1/12 1/0 2001 بحرین

 5/6 9/6 4/40 1997 مصر

 3/6 8/4 39-0 2003 مصر

 2/2 0/33 7/16 1996 ایران

 3/5 4/23 5/14 2006 ایران

 1/5 5/6 6/32 2004 عراق



 12 /1404تابستان  /79شماره  /و یکمسال بيستانواده پژوهی/ فصلنامه خ

 

ها در نقاط شهری از دهه آمار طلاق زیست خانواده ایرانی نیز کشیده شده است.های دیگر از جمله جهانحوزه

ازدواج،  100، از هر 1372افزایش چمشگیری پیدا کرد، به طوریکه بر اساس آمار ثبت احوال کشور در سال  70

 12، نسبت به سال قبل، ازدواج 75علاوه در سال (. به100: 1397)آزادارمکی، « شدیکی به طلاق منجر می

(. در همین راستا، دولت به دنبال سیاستگذاری برای 16: 1378افت )کار، درصد افزایش ی 9/17درصد و طلاق 

مهار افزایش طلاق و رکود ازدواج در جامعه برآمد و قوانین حمایت از خانواده تدوین شد. حسینی و عزیزی 

-1391) لابهای حمایت از خانواده در دوران پس از انققوانین و سیاست( که مطالعۀ جامعی بر روی  1395)

هایی را که با زبان اقتصادی آن تناسب داشته باشد، دولت، سیاست»دهند که اند نشان می( انجام داده1357

مشارکت اقتصادی دولت، با اختلاف شایان توجهی، معطوف »کننده اما اینجاست که نکته خیره«. کندعملی می

)حسینی و عزیزی، « انگیزندان برنمیهایی است که چالش چندانی با الگوی سنتی خانواده در ایربه سیاست

دهد، بلکه همزمان های پول و قدرت را نشان میسازی و رسانهتنها همگرایی قضایی(. این موضوع نه29: 1395

های ابزاری نیز حکایت دارد؛ چراکه غالباً زیست خانواده ایرانی و هدایت آن به سمت کنشاز تحریف جهان

دهند که بستر آن در عرف اجتماعی فراهم است. بدین جین را هدف قرار میمناسک ازدواج و حقوق شرعی زو

بار آورد که در سطح فردی تنها کسب منفعت و حق فردی های اقتصادی ذهنیتی بهترتیب، اجرای این سیاست

برجسته شود و در سطح اجتماعی به تضعیف اعتماد اجتماعی و گسست پیوندهای جمعی بیانجامد. در نتیجۀ 

خانواده ایرانی به شکست انجامید، بلکه با تدوین، اصطلاح و الحاق مواد  سازیتنها قدسیها، نهسیاستگذاریاین 

قانونی پیرامون خانواده ایرانی دچار تورم قضایی گردید و سرانجام به بروز حجم انبوهی از اختلافات خانوادگی 

 ۀنهاد خانواده در جامع»نویسد: د آورد. ذاکری میرا پدی 1391های خانواده در سال منجر شد که تأسیس دادگاه

سبت ازدواج ، ن1395تا  1372ای هسال ۀایی که در فاصل... تا جبا سرعت شکننده شده 70ط دهۀ ایران از اواس

 100طلاق در هر  18، 1393(. در سال 1: 1399)ذاکری، « چهارم کاهش یافته استدر جامعه به یک لاقبه ط

درصد است. در واقع در  33که در استان تهران و البرز، این میزان ده و نکته قابل توجه اینازدواج به ثبت رسی

(. بر اساس گزارش مرکز 100: 1397)آزادارمکی، « شوداین مناطق از هر سه ازدواج، یکی به طلاق منجر می

درصد افزایش  9/32به درصد  3/16از  1399تا  1390های نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سال»آمار ایران، 

چنین، میزان درصد کاهش یافته است. هم 36ها داشته است. بر این محاسبات، ازدواج در ایران طی این سال

 (.1400)خبرگزاری ایسنا، « درصد افزایش داشته است 28ها حدود طلاق در ایران طی این سال

 (1390-99شده در کشور ): ازدواج و طلاق ثبت3جدول 

 نسبت طلاق به ازدواج )درصد( طلاق )نفر( ازدواج )نفر( دوره

1390 874792 142841 3/16 

1391 829968 150324 1/18 

1392 774513 155369 1/20 

1393 724324 163569 6/22 

1394 685352 163765 9/23 

1395 704716 181049 7/25 

1396 609900 180264 6/29 

1397 552894 176923 0/32 
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 نسبت طلاق به ازدواج )درصد( طلاق )نفر( ازدواج )نفر( دوره

1398 530225 174831 0/33 

1399 556731 182193 9/32 

 منبع: سازمان ثبت احوال کشور

شد، در عمل نتایج کاملاً معکوسی به همراه آورد تورم قضایی نهاد خانواده که با فرض تحکیم خانواده دنبال می

ها انبوه سیاستگذاری حجم و منجر به کاهش ازدواج و افزایش اختلافات خانوادگی و نهایتاً طلاق در جامعه شد.

در خانواده  استینفوذ س در زمینه خانواده، به تجزیۀ اعتماد اجتماعی و تضعیف روابط خانوادگی منجر شد.

 نیخانواده، ا یمسائل عرف توان ارتباطی آنها در حلها و سوژه تیعقلان یشناستیرسمبه یاه جتا ب ث شدباع

آزادارمکی، ) یرندرا به عهده گ «خانواده و رفع مشکلات آن جادیا تیدارند و مسئول تیعامل» که باشندها دولت

)همان،  متورم شود «هخانواد شدنیدولت»نام به ینوظهور دهیپدتا  ب شدسب امر از یکسو نیا .(296 :1395

شمسی را دامن بزد که با  70در جنبش زنان در دهۀ « خواهی حقوقیبرابری»موجی از و از سوی دیگر،  (306

سازی تأکید بر شروط ضمن عقد و تلاش برای الحاق مسائل بیشتر زناشویی به آن، در عمل همان الگوی قضایی

ارد فوق را به صورت در ادامه قصد دارم تا مورا دنبال کند و به تورم شدید قضایی در خانواده ایرانی بیانجامد. 

 سازی با دو رسانه پول و قدرت مورد داوری انتقادی قرار دهم.انضمامی و در نسبت همدستی قضایی

 شدن مناسک عرفیازدواج و کالایی

ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر »نویسد: ( در تعریف ازدواج می23: 1382ساروخانی )

مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که »از سوی دیگر، ازدواج «. شودوجب میپایۀ روابط پایای جنسی م

چهار خصلت ارتباط جسمانی، تخالف »بر چنین، علاوه)همان(. هم« مشروعیت روابط جسمانی را موجب گردد

سانی، دارای رساند که در مقایسه با دیگر ارتباطات انجنسی، پایایی و قرارداد اجتماعی، ازدواج ارتباطی را می

(. 23-4)همان: « نظیر است. یعنی دارای ابعاد زیستی، اقتصادی عاطفی و نیز روانی و اجتماعیبی 20تامیّتی

جهانی و از نظر  ،هیچ نهادی نیست که همانند ازدواج»ای است که اهمیت ازدواج در جوامع انسانی به گونه

« گیردهای اجتماعی قرار نمیند آن تحت تأثیر دگرگونیرو، هیچ نهادی همانو پایدار باشد. ازاین غایت، ثابت

 (.11: 1382)ژیرار به نقل از ساروخانی: 

که بسیاری از مناسکش در خصوص ازدواج مانند سایر دنیا جنبه اقتصادی دارد، اما قابل خانواده ایرانی با این

ها و هدایایی بودند که بین خانواده گرایی اقتصادی نبود. مهریه، شیربها و جهیزیه، پرداختتقلیل به منفعت

ها بیشتر جنبۀ اجتماعی داشت تا اقتصادی؛ به تعبیر ویلیام گود، این شد. این پرداختزوجین ردوبدل می

کرد و حکایت داشت که زندگی زن پس از مرگ شوهر را تضمین می 21ها از نوعی امنیت اجتماعیپرداخت

به علت  امروزه اما ازدواج (.122-27: 1352شد )گود، ها بر زندگی زناشویی زوجین میسبب نظارت خانواده

اقتصادی به خود گرفته است و این موضوع تأثیر  ۀصبغ ،جهت برگزاری مراسم آن هنگفت هایصرف هزینه

سخن « شدن ازدواجکالایی»ای که برخی از ت، به گونهبر ازدواج و بالعکس را به دنبال داشته اس متقابل اقتصاد

های زوجین و براساس برگزاری مراسم ازدواج توسط خانواده ،در جوامع سنتی(. 2: 1397گویند )مسعودی، می

ازدواج توسط ساختار جدیدی  تا حدودی این پدیده تغییر رویه داده و مراسم اماامروزه . ن گذشتگان بودآیی

های گذشته نظیر شود )همان(. بدین ترتیب، بسیاری از مناسک و آیینیبرعهده گرفته شده و اجرا م
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طرز قابل توجهی کالایی شده و بدین ترتیب خود برون، نامزدی، جشن عقد و عروسی، امروزه بهخواستگاری، بله

داری تبدیل به های سنتی ازدواج در بستر جامعۀ سرمایهییندهد. به عبارت دیگر، آرا مراسمی نو نشان می

های هنگفت گشته و نهاد خانواده را از موضوع اصلی خود، یعنی تلاش برای تشکیل زندگی مراسماتی با هزینه

دولت در  تسهیلاتدهد، بودن ازدواج را نمایش میهایی که صنعتییکی از زمینهمشترک، منحرف کرده است. 

اقتصادی آغاز ازدواج  ۀاخیر نشان از توجه به جنب ۀازدواج است. اعطای وام ازدواج به جوانان در دو دهقالب وام 

تریلیون  242، مبلغ 1395ماه سال تا تاریخ اول آبان 1387د و بنا بر آمار سامانۀ ازدواج جوانان، از سال باشمی

نفر از جوانان قرار گرفته  447هزار و  30ون و میلی 8میلیون ریال تسهیلات در اختیار  632میلیارد و  773و 

 است )همان(.

شود که به سیاستگذاری حقوقی مجلس پیرو سازی هنگامی عیان میشده با قضاییپیوند این مراسمات کالایی

مورد قانون و طرح در زمینه ازدواج به اجرا در  10، بیش از 1395تا  1371تسهیل ازدواج بپزدازیم. از سال 

گردند: قانون اعطای وام ازدواج حین تحصیل به دانشجویان شان در ادامه ذکر میه برخی از مهمترینآمدند ک

جانبه (، قانون تسهیل همه1383(، طرح توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج بر اساس برنامه چهارم )1371)

ینی اسلامی و تسهیل ازدواج (، طرح ترویج و تعمیق الگوی همسرگز1384ازدواج و ترویج فرهنگ تسهیل آن )

(، قانون تسهیل 1386هزار میلیارد ریال برای تسهیل اشتغال و ازدواج جوانان ) 5(، قانون تخصیص 1384)

چنین مجلس (. هم1395( )به نقل از حسینی و عزیزی، 1386شرایط حیات اقتصادی و اقدام به ازدواج جوانان )

مجلس »ز تأخیر سن ازدواج، یک ماده واحد را پیشنهاد داد: شورای اسلامی برای معضلات اقتصادی ناشی ا

هایی که دارای های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای ازدواج، از طریق دستگاههمیاری در هزینه

، باشگاه و اردوگاه هستند جهت دراختیارگذاردن فضاهای مذکور برای برگزاری تالاررفاهی، فرهنگسرا،  تسهیلات

به نقل  1392مجلس، های پژوهش )مرکز« دهدپیشنهاد میرا م ازدواج در قالب یک ماده واحد جشن و مراس

سازی در طی این سالها توانسته وجوه بسیاری از مناسک و (. افزون بر این، روند قضایی4: 1397از مسعودی، 

ضمانت اجرایی که در عمل های دیگر را زیر سیطرۀ خود در آورد و برای آنها ضمانت اجرایی تعریف کند؛ آیین

هیچ محلی از اعراب ندارد. برای نمونه، خرید جهیزیه که در اکثر نقاط ایران به صورت ضمنی و عرفی به عهدۀ 

( و ذیل مقولۀ نفقه، جزئی از وظایف حقوقی 1107خانوادۀ عروس و داماد قرار دارد، در مفاد قانون مدنی )مادۀ 

. بنابراین، زن مسئولیتی در قبال جهیزیه ندارد و این درحالیست (673: 1385)کاتوزیان،  مرد تعریف شده است

های شرقی با معاونت زن و حتی صرف مهریه برای تهیۀ جهیزیه بوده است که تهیۀ جهیزیه در میان ملت

(. این شیوۀ نامتعارف قانونگذاری در زمینۀ ازدواج، نحوۀ همدستی دو رسانۀ پول و 107: 1399)محقق داماد، 

سازیِ همزمانِ شدن و قضاییدهد که این دو رسانه چگونه در فرایند کالاییدرت را آشکار کرده و نشان میق

 کنند.مناسک عرفی پیرامون ازدواج، یکدیگر را پشتیبانی کرده و از مناسبات فرهنگی قلمروزدایی می

 ای بازاریمهریه؛ معامله

برابر متون فقهی ای است که براساس فقه پرداخت آن به زوجه برعهدۀ زوج است و مهریه قبل از هر چیز هدیه

توان مهر قرار هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد، می»مدنی، قانون  1078ماده  ،و پیرو آن

ربه کارکردی عاطفی و اقتصادی )پشتوانه زیست خانواده ایرانی، مه(. در جهان659: 1385)کاتوزیان، « ددا
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هنگامی »(. به عبارت دیگر، 23: 1398)فرشتیان، « ابزاری برای محبت مرد به زن بوده است»مالی( داشته و 

قه به همسر مورد نظر لارفته است، به عنوان نشانی از حسن نیت و ابراز احترام و عکه مردی به خواستگاری می

شده کرده است و به پاس موافقت زن برای زندگی مشترک به او داده میکش میخویش، هدیه و کادویی پیش

آورده است، هدیه وی به ای که زوجه از خانه پدری خویش به خانه همسرش میاست. در مقابل، جهیزیه

 اند،داشته« ایمبادله»و « مالی»)همان(. بنابراین، هرچند مهریه و جهیزیه هر دو جنبه « همسرش بوده است

توان اما آنچه که حائز اهمیت است، انگیزۀ اقتصادی پشت آن است. به عبارت دیگر، مهریه و جهیزیه را صرفاً می

در صورت اول، مبادله بر مبنای عشق، سخاوت و «. مبادلۀ بازاری»در نظر گرفت و نه « مثلبهمقابله»از نوع 

بسا تعقیب انگیزۀ سود اقتصادی، چه»ود و ب« حفظ روابط اجتماعی»توافق مشترک جریان داشت و کارکردش 

شدن حقوق و (. اما صورت دوم بر مبنای کالایی13: 1386شد )مالجو، تلقی می« آمیز و غیراخلاقیتوهین

)همان، « گیردهای پولی صورت میاز رهگذر پرداخت»ها کند و نحوۀ پرداختطلبی استراتژیک عمل میمنفعت

شدن مهریه جهت جبران نابرابری اهد در قوانین خانواده شاهدش هستیم، کالایی(. در واقع، آنچه امروزه ش15

اش کرده مالی است که قانون نیز از آن پشتیبانی کرده، برایش طرح و برنامه نوشته و در عرف اجتماعی نهادینه

دم دریافت (، قانون اجبار زوجه به تمکین، حتی در صورت ع1376سازی ارزش مهریه )هنگاماست: قانون به

( )حسینی و عزیزی، 1385های مطالبۀ مهریه و اعسار )نامه ارشاد و رسیدگی به پرونده(، آیین1378مهریه )

( از این امر حکایت دارند. 1391سکه برای زندانی مهریه در قانون حمایت از خانواده ) 110( و محدودیت 1395

ای گونههای سنگین بهامروزه مهریه»اند: ی نشان داده( به درست136: 1390زاده و غفاریان )این نکته را قلی

گیرند که تا پایان عمر توان پرداخت آن را ندارند و اگر دختر مهریه خود را مورد قبول مردان جوان قرار می

مطالبه کند، زیر بار قرض و بدهکاری سنگین خواهند رفت. از سوی دیگر، جهت حفظ توازن اقتصادی در این 

شده ای درخور و قابل مقایسه با مهریۀ دریافتریۀ بالا خانوادۀ دختر را به تکاپو برای تهیۀّ جهیزیهمبادله، مه

سازی در قلمروزدایی و تحریف نقش قضایی«. کنداندازد و آنها را نیز با مشکلات اقتصادی مواجه میمی

بیان این حکم شرعی در قالب یک »توان گفت زیست خانواده ایرانی کاملاً مشهود است، به طوری که میجهان

بودن مهریه باشیم، دیگر «هدیه»زیرا اگر ما قائل به  ،بودن مهر را کاهش داده استماده حقوقی، جنبه هدیه

 (.24: 1398)فرشتیان، « اجبار برای ارائه آن در برابر وظایف زناشویی، معنا ندارد

داشتن معشوق چگونه به تعداد ید که معیار دوستتوان دهای پول وقدرت میسازی و رسانهدر همدستی قضایی

های مهرشده محسوب ورزی، تعداد سکهشود تقلیل یافته است. در واقع عیار عشقهایی که مهر زوجه میسکه

سخن « اقتصاد عشق»شود. این موضوع سبب شده تا عشق به امری انتزاعی بدل شود و برخی حتی از می

زیست را شده با جهانعشق، در عین آن که شمایی از کنش استراتژیکِ بیگانه (. مبادلۀ2007بگویند )فریدمن، 

قانون مدنی آمده  1091. در مادۀ کندبخشد، همان مسألۀ حقوقی است که سیستم از آن حمایت میتجلّی می

 [سن، زیبایی]مهرالمثل برحسب عرف و باتوجه به وضع زن از لحاظ شرافت خانوادگی و سایر صفات »است که 

)کاتوزیان، « شودچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته میو وضعیت او نسبت به امائل و اقارن و اقارب و هم

« بودنمقدار شایسته»(. این یعنی قانون، خود به دوپارگی هویت زن کمر بسته و وی را براساس 667: 1385

« عرفی»به ندرت طبق این ماده که به نام گذاری کرده است. البته پرواضح است که افراد بندی و قیمتدرجه
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گردد، همانگونه که در تعیین مهرالمتعه کنند و مهریه با معیارهای ذکرشده تعیین نمیجعل شده عمل می

زیست جهان (.668شود )همان، توجهی نمی« حال مرد از حیث فقر و غنا»قانون مدنی( نیز به  1094)مادۀ 

، قلمروزدایی فرهنگی و سایستگذاری ذیل سیطره حاکمیت قضایی درآمده خانواده ایرانی با گسست اجتماعی

کنند. های ایرانی تحمیل میاست؛ وضعیتی که طی آن قوانین مطابق قواعد بازار عمل کرده و آن را بر خانواده

با  های پول و قدرت مرزهای حقوقی پیرامون ازدواج را درنوردیده و ورسد که رسانهبدین ترتیب به نظر می

د. این مهم در عمل موجب تقویت سازتبدیل آن قوانین قضایی، تنها اقتضائات امروزی آن را برآورده می

های کند و با گفتگو، تفاهم و بازاندیشی که خصلتهای استراتژیک گشته که تنها نفع شخصی را دنبال میکنش

های پول و قدرت دستی دستگاه قضا و رسانهاند، کاملاً بیگانه شده است. در نتیجه، این هماصلی کنش ارتباطی

شده ساخته است. بر این اساس، های قضاییاست که عاملیت را کنشگران خانواده سلب نموده و از آنها سوژه

های سنگین که هموارۀ پوشش عرف و فرهنگ را با خود داشت به مصادره سیستم درآمد و به  تعیین مهریه

ی منجر گشت. این موضوع را مطالعات متعدد تأیید کرده است )جلالی، انحراف از مسیر پیوستگی اجتماع

فقاهتی موجود چگونه با رسانه پول و -دهند که دستگاه قضایی(. این مطالعات نشان می1399؛ شکری، 1389

 زیست خانواده ایرانی در حرکت است.شدنِ مناسبات فرهنگی در جهانقدرت همدست شده و در راستای کالایی

 ضمن عقد و تورم قضاییشروط 

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها  ،ضمن عقد نکاح روطش

)ربانی اصفهانی،  ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد رسمی سندتوان در را میوط شود. این شرمی

 ،چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن ،طرفین طو توس هکر نشددر قانون ذ چنین(. این شروط هم46: 1398

ترین شروط ضمن عقد عبارتند از: حق تحصیل، حق انتخاب محل سکونت، حق شوند )همان(. اصلیمیانتخاب 

شروط ضمن »سازی خانواده و به تبع آن افزایش دامنۀ خروج از کشور،  حق حضانت فرزند و حق طلاق. قضایی

مطالبۀ حقوقی را به راه انداخت و حجم انبوهی از طلاق را روانۀ جامعه کرد )کردکردستانی،  ، موجی از«عقد

 70(. در مخالفت با قوانین خانواده، جمعی از مدافعان حقوق زنان در اواخر دهۀ 1398؛ ربانی اصفهانی، 1389

د که فارغ از جزئیات حوزۀ سازی را به راه انداختن، جریان جدیدی از قضایی«برابری حقوقی»شمسی با شعار 

تأکید داشت. به گواه برخی از فعالان حقوق زنان، قانون « مطالبۀ حقوق فردی»خصوصی خانواده، تنها بر 

های حق حضانت، تکالیف زوجین )نفقه، مهریه و تمکین(، برد و در زمینهرنج می« نابرابری»خانواده از 

الارث، مبنای جنیستی داشته و به نفع طلاق( و سهم چندهمسری )چندزنی(، شروط ضمن عقد )به ویژه حق

های خانواده و تلاش گیری دادگاهشده قوانین به شکلهای بازنگری(. در نهایت نسخه1378مردان بود )کار، 

 برای الحاق شروط بیشتر در عقدنامه انجامید.

در قوانین خانواده به انجام رسیده ها در زمینۀ اصلاحات حقوقی ها و سیاستگذاریاز آن هنگام بسیاری از طرح

است: قانون بازدارندگی از جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی: حمایت از حقوق شرعی ازدواج و خانواده 

(، الحاق تبصره به 1376سازی مهریه )هنگامقانون مدنی درخصوص به 1082(، الحاق تبصره به ماده 1375)

قانون مدنی: درنظرگرفتن  1169(، اصلاح ماده 1381ادیق عسر و حرج )قانون مدنی در تشریح مض 1130ماده 

نامه (، آیین1383های زنان )(، طرح منشور حقوق و مسئولیت1382سال برای سن حضانت توسط مادر )هفت



 17 یرانی.../سازی و تحریف جهان زیست خانواده انگاهی انتقادی به قضایی

 

برنامه پنجم توسعه: برنامه جامع  230(، ماده 1385های مطالبۀ مهریه و اعسار )ارشاد و رسیدگی به پرونده

های خانواده دادگاه 1391(. سرانجام در سال 1395( )حسینی و عزیزی، 1390ه امور زنان و خانواده )توسع

ای پیش رفت که حتی مدافعان حقوق زنان به هنگام معرفی بدیلی تشکیل شدند. در واقع، وضعیت به گونه

این همه، فهم این وضعیت  سازی حرکت و فعالیت نمودند. بابرای وضع حقوقی موجود، در امتداد الگوی قضایی

به بیان دیگر، اکنون با شکلی از حقوق  های پول و قدرت فهم کرد.بایست در نسبت رسانهرا پیش از هر چیز می

یست خانواده ایرانی را تعینّ زطلبانه سروکار داریم که بسان یک کلیت، تمام امور انضمامی جهانفردی منفعت

( در جدیدترین اثر خود، 1402است. سیمین کاظمی )« ۀ حق فردیمطالب»بخشد. این مسأله بیش از می

جو ، نشان داده است که چگونه سوژۀ زنانه به عنوان یک سوژۀ خودمحورِ نفع«فمینیسم زیر سایۀ نئولیبرالیسم»

دهد و این در را براساس عقلانیت ابزاری و محاسبات اقتصادی انجام می« های آزادشانتخاب»ظهور کرده که 

 طه با مطالبات حقوقی زنان در خانواده ایرانی نیز هماهنگی دارد.راب

رساند. به بیان دیگر، واگذاری ذکر هرچه بیشتر این حقوق ذیل شروط ضمن عقد، میزان تورم قضایی آن را می

زیست خانوادۀ ایرانی و استعمار هرچه بیشتر امور خانواده به دستگاه قضایی از سلطۀ سیستم قضایی بر جهان

شدگی شروط، های ابزاری و استراتژیک حکایت دارد. با این تورم و مضاعفبخشیدن به کنشآن ذیل ضمانت

اند )نظیر حق رود که اموری که اکنون دور از ذهن به نظر رسیده اما واجد جنبۀ فقهی و اقتصادیبیم آن می

به راه افتد، همانگونه که « مطالبه»ن چندان دور مشمول این قاعده گشته و بر سر آای نهرضاع( نیز در آینده

این اتفاق رخ داده است « اهداء جنین»و حتی « زدن آننامزدی و خسارات ناشی از برهم»در مواردی چون 

(. این موارد همگی از وابستگی هرچه بیشتر به دولت برای 154: 1399پور درزی نقیبی و دیگران، )تقی

حقوق »نویسد: باره میآورد. هابرماس در ایندای رهایی به بار میپیشگیری دعاوی خصوصی حکایت دارد و سو

که خود را به عنوان یک آید. اعضای خانواده برای اینای به اجرا درمیرهایی در درون خانواده به بهای قیود تازه

گیری (. بنابراین، واگذاری و پی757: 1392)هابرماس، « شخص شکل دهند، مجبور به کمک دولت متوسل شوند

سازد که تمام مطالبات خود را در چاچوب متن قانونی و شخص هایی حقوقی میاین حقوق به دستگاه قضا سوژه

 گزینند.حقوقی دنبال کرده و از عاملیت و توان ارتباطی در راستای توافق و تفاهم دوری می

 برانگیزترین شرطحق طلاق؛ چالش

داند آن می« 22همبستگی عاطفی»ایرانی از خانواده در غرب را خصلت اکبر مهدی، ویژگی متمایز خانواده علی

فعل و انفعالات پایدار و مداومی است که بین والدین و فرزندان، حتی تا لحظه مرگ تداوم »که منظور از آن 

 (.40: 1354گرفت )مهدی، یابد و در اثر گذشت زمان، و یا حتی جدایی مکان، کمتر مورد غفلت قرار میمی

شد که بیشتر از خصلت ازدواج در گذشته خانواده ایرانی واجد کارکردهایی چون تداوم نسل شناخته می

شد تا طلاق امری غیراخلاقی و مذموم به شمار آید و در صورت بروز داد. این سبب میگرای آن خبر میجمع

. این امر در روستا نسبت سفیدان به سوی سازگاری هدایت شوداختلافات خانوادگی، از طریق وساطت ریش

شهر رواج بیشتر داشت و البته خالی از جنبه آمرانه نبود. تحولات حقوقی خانواده از زمان تأسیس دفاتر رسمی 

های گذاری، که با رشد روحیه فردگرایی و سیاست1391های خانواده در سال تا تأسیس دادگاه 1310در 

های پس از انقلاب، های حقوقی را به بار آورد. در طی سالو سوژهای از حقوق فردی قضایی همراه بود، مجموعه
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رفت از این چالش حقوقی پدرسالار طلب داشت، راه برونجنبش زنان ایران که بیشتر خصلت لیبرال و اصلاح

کرد. این رویه که بر مبنای منطق جستوجو می« رسانی و اصلاح قوانینآموزش، آگاهی»خانواده ایرانی را در 

« تساوی حقوقی»و « جبران»، «زنیچانه»تصادی حاکم بر کلیه این اصطلاحات حاکم بود، نهایتاً به دنبال اق

ترین حقوقی بوده است که از زمان تصویب قانون حمایت خانواده حرکت کرد. حق طلاق از مهمترین و پرچالش

نان ایرانی را درگیر خود کرده و شروط ضمن عقد، ز 1391های متعدد آن در نسخه تا بازنگری 1346در سال 

 است.

های تعدیل ساختاری، که با دولت اصطلاحات پیوند خورده بود، نرخ طلاق در اوایل دهه هفتاد و آغاز سیاست

، نسبت به 75بر طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال، در شش ماهه اول سال »افزایش یافت. 

درصد افزایش داشته است و نسبت ازدواج و طلاق در  9/17و طلاق درصد  12مدت مشابه سال قبل، ازدواج 

به  5: 1375)روزنامه سلام، « بوده است 79/12، 75و همین نسبت در سال  47/13، 74شش ماهه اول سال 

بهمن  30روزنامه اخبار مورخ  762چنین بر پایه گزارش منتشرشده در شماره (. هم16: 1378نقل از کار، 

مورد به ثبت رسیده است که نسبت به نه  424هزار و  31، 1376لاق در نه ماهه اول سال ، میزان ط1376

(. آمار 17)همان: « دهددرصد افزایش نشان می 96/10مورد بوده،  319هزار و  28، که 1375ماهه اول سال 

احوال کشور  افزایش چمشگیری پیدا کرد، به طوریکه بر اساس آمار ثبت 70ها در نقاط شهری از دهه طلاق

از این پس (. 100: 1397)آزادارمکی، « شدازدواج، یکی به طلاق منجر می 100، از هر 1372در سال 

هایی در خصوص قوانین مربوط به خانواده شکل گرفت که نهایتاً به افزایش شروط ضمن عقد و تشکیل مقاومت

کرد، ترین حقی بود که به جدایی حکم میدر این میان، حق طلاق اساسی های خانواده انجامیدسراسری دادگاه

زنی بدل شد. این موضوع را مطالعۀ ربانی اصفهانی و دیگران اما در قالب قوانین خانواده تنها به ابزاری جهت چانه

جمله کارکردهای منفی آشکار شروط  کند. در این مطالعه مشخص شد که از( به نحو بارزی تأیید می1398)

سازی مسئولیت و تعهد نسبت به انجام شروط و درنتیجه کاهش ر طلاق و فقدان درونیضمن عقد، افزایش آما

چنین، در بین کارکردهای منفی پنهان شروط ضمن بازدارندگی و اثربخشی آن در تحکیم خانواده است. هم

شدن زمینۀ افزایش عقد، ازجمله مهمترین آنها، کاهش تقاضای طلاق توسط مردان و در نتیجه فراهم

 ساز اختلافات بعدی و تنزیل مقام خانواده است.های خانگی علیه زنان، و نیز، شروط زمینهشونتخ

ها و مداخلات مستقیم، به این چالش پاسخ دهد. همین از این پس دولت در صرافت افتاد تا با سیاستگذاری

قانون حمایت  25مطابق مادۀ شد که در ادامه به آن باز خواهیم گشت. « بازار مشاوره»موضوع سر منشأ پیدایش 

درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاورۀ »(، 1391خانواده )

کردن خانواده ارجاع دهد و درصورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاورۀ خانواده موضوع را با مشخص

برای »مواد قانونی این لایحه تأکید دارند که «. کندادگاه منعکس میموارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به د

های خانواده صلح و ایجاد سازش در بین زوجین، قوۀ قضاییه موظف است مراکز مشاورۀ خانواده را درکنار دادگاه

-ارباب سازی در سیستم ارجاع، تبدیل به نوعی رابطۀ(. این درحالیست که فرایند قضایی16)مادۀ « ایجاد کند

: 1392جهان است )هابرماس، های محوری زیستکردن حوزهکردن و پولیمشتری شده که متضمن دیوانی

نویسد: نیا مواد قانونی مربوط به مشاوره را خلاف موازین شرعی دانسته و می(. در این خصوص، هدایت751
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مشاوره مطابق تعرفه، با خواهان و در  نامۀ اجرایی قانون حمایت خانواده، پرداخت هزینۀآیین 45مطابق مادۀ »

های اقتصادی به های توافقی بر عهدۀ زوجین است؛ بنابراین، ارجاع زوجین به مشاور باعث تحمیل هزینهطلاق

بر لزوم آور مبنیآنان خواهد شد. حال سخن این است که باوجود توافق طرفین بر طلاق و وجود قرائن اطمینان

: 1401نیا، )هدایت« بار به مشاوره برخلاف مصلحت و برخلاف موازین شرعی استطلاق یا تسریع در آن، اج

اندازد، بلکه ها میهای هنگفتی را به دوش خانوادهتنها هزینه(. بنابراین فرایند دادرسی قضایی طلاق، نه16

و بضاعت  تواند موجب عدم پیگیری دادخواست طلاق از سوی زنانی گردد که جانب همسر تحت فشار بودهمی

آنچه که در نظر »کند: مالی کافی برای فرایند دادرسی را ندارند. بدین ترتیب همانگونه که هابرماس تأکید می

تر شود، در بررسی دقیقای برای شکستن ساختار سلطه در درون خانواده ارائه میاول گاهی به عنوان وسیله

 (.757: 1392)هابرماس، « آیدای برای شکل دیگری از وابستگی از آب درمیوسیله

 مشتری-بازار مشاوره خانواده: تلۀ ارباب

تا پیش از آن که بازار مشاوره در ایران رونق گیرد، مجال کنش متقابل و حصول تفاهم در بین خانواده ایرانی 

گام آمد که به هن، ضامن اعتماد اجتماعی به شمار می«سفیدیپادرمیانی و ریش»بیشتر بود. اصطلاح عامیانۀ 

هری، حافظ استمرار خانوادگی بود. این محفل خصوصی که خصلتی پیرسالار و پدرسالار وشوبروز اختلافات زن

باشد. جمعی از بزرگان خاندان در منزل زوجین می« مشاوره»داشت، احتمالاً نزدیکترین تجربه خانواده ایرانی به 

فشارهای »محفلی خصلت آمرانه داشت و این هرچند چنین «. قائله را ختم بخیر کنند»شدند تا حاضر می

(، اما واجد بازاندیشی 24: 1354)مهدی، « برداجتماعی بود که فرد را به سوی همسازی یا سازگاری پیش می

کنند. افزون بر این، اخلاق دینی « مراعات»شد تا زن و شوهر در رفتار و رابطه خود بیشتر نیز بود و سبب می

، «ناچاری»کرد و طلاق را جز در موارد تافت و آن را امری مذموم تلقی میهر را بر نمیاختلاف و جدایی زن و شو

های پول و قدرت، مجالی برای اعتماد اجتماعی و سازی در پیوند با رسانهشمرد. امروزه قضاییمی« اکراه»

ایی گشته که تنها مرجع هایی قضاند. مردان و زنان مزدوج، اکنون بدل به سوژهبازاندیشی فردی باقی نگذاشته

 کنند.های قضایی جستوجو میحل معضلات خود را نزد دادگاهجستوجوی راه

های خانواده تأسیس گاهبا اجرای سیاستگذاری حقوقی مربوط به خانواده و افزایش دامنه تورم قضایی، داده

دگی به دادخواست طلاق بود. شدند که وظیفۀ اصلی آنها رسیدگی به اختلافات زناشویی و در غالب موارد، رسی

فرا رسید. « امر فرهنگی»بار نوبت تجهیز سازی خانواده در عمل به ضد خود تبدیل شد و اینتلاش برای قدسی

 90ه.ش در ایران آغاز گردید و در دهۀ  80نامند، از اواسط دهۀ می« فرهنگ مشاوره»بازار مشاوره که آن را 

در »نیا، های کشور تعریف و حقوقی اعلام شد. بنا به گزارش هدایتذاریگگونه در اکثر سیاستصورت قارچبه

(، 1395های کلی خانواده )(، سیاست1393های کلی جمعیت )های کلی کشور مانند سیاستاسناد و سیاست

( و سند نقشۀ مهندسی فرهنگی 1384های تحکیم و تعالی آن )مصوبه اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست

چنین در قوانین اجرایی کشور مانند قانون برنامۀ ششم (، بر توسعۀ مشاورۀ خانواده تأکید شده است. هم1392)

سال پس از ازدواج تأکید شده و آن کم پنجهای قبل، حین و دست( بر مشاورۀ مستمر خانواده1395توسعه )م 

( قوۀ 1391قانون حمایت خانواده )های مختلف دولتی شمرده  است. افزون بر همۀ اینها، را تکلیف دستگاه

(. این حجم از 8: 1401نیا، )هدایت« های خانواده را ایجاد نمایدقضاییه را مکلف نمود مراکز مشاورۀ دادگاه
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سیاستگذاری قضایی در زمرۀ مشاوره خانواده در این سالها خود یکی از سازوکارهای تورم قضایی و استعمار 

« فرهنگ مشاوره»شود. واقعیت این است که مسیر عاملیت و وفاق شناخته میزیست خانواده ایرانی از جهان

به هدف کسب سود و تقویت کنش استراتژیک نیست. هابرماس این « تکنیک و مهارت»ای از چیزی جز ملغمه

شود. عرضه می« خدمات اجتماعی»دانسته که در قالب « کردن حوزۀ خانوادهآمیز قضاییساختار تناقض»امر را 

هرچقدر که خدمات دولتی ممکن است ارزشمند باشد، اما برای اعضای خانواده تنها حاوی مزایا »بنابراین، 

)اس. سیمیتیس، به نقل از هابرماس « نیست، بلکه همزمان وابستگی روزافزونی برای آنها را نیز به همراه دارد

 ۀ معکوس داشته است.توان گفت ماهیت ارجاع سیستم قضایی، نتیج(. در واقع می757: 1392

های بخشی جامعه را به عهده دارند، در غالب موارد با رسانهدر این بین، علوم اجتماعی که وظیفۀ نقادی و رهایی

کارانداختن چرخۀ پول و قدرت همدست شده و از طریق تبدیل اصطلاحات تخصصی به مضامین پولی و به

ها، مددکاری اجتماعی است. مددکاری اجتماعی در این حوزه اند. یکی ازسازی افزودهارجاع، بر دامنۀ قضایی

کند و در این چرخه، شدن است که درون یک سیستم ارجاع کار میرهیافتی متعارف، ادامۀ همان روند قضایی

علاوه، مددکاری اجتماعی در زند. بهتنها به بازار مشاوره )مشاورۀ حقوقی، مشاورۀ خانواده و غیره( دامن می

سازی قرار دارد، همچنان گرفتار چرخۀ دگرآیینی و موضع کمک جدیدی که در تقابل با روند قضایی رهیافت

قضازدایی: نقش میانجی مددکار اجتماعی » ( در کتاب1393به مددجو باقی مانده است. برای نمونه، آقابخشی )

ای از به توصیۀ مجموعه سازی نگاشته شده، تنهاکه در نقد فرایند قضایی« در حل اختلافات غیردادگاهی

ای ها و آموزش برخی فنون به شخص مددکار فروکاسته شده و از درک نسبت مددجو و مددکار به شیوهمهارت

رود و بدیلی هم که ارائه ها از زمرۀ مناسک اخلاقی فراتر نمیانتقادی ناتوان است. طرفه آن که این قبیل توصیه

تر است. روانشناسی شناسی در این زمینه اسفناکدارد. وضعیت علم روانکند نسبتی با خودآینی فرد مددجو نمی

بازاری با تأکید بر فردمحوری و ایگوی متورم، تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به وضعیت روانی 

معی، های برقرار کنش ارتباطی و حصول توافق جداند. اینگونه روانشناسی به جای توجه به شیوهفرد مربوط می

وگونکردن در بین خانواده حرفی و گفتکم»به تجزیۀ روابط اجتماعی انجامیده است. به ادعای آزادارمکی، 

( 94-5: 1397کرده )آزادارمکی، « های رسمیزدن در حوزهمجبور به حرف»ایشان، آنها « پناهیبی»و « ایرانی

زیست خانواده ایرانی حکایت دارد. بنابراین، انگیری مشاوره خانواده، از عدم تقویت کنش ارتباطی در جهو شکل

بخشی، که اساساً در اش، نه بر پایه ارتباط و رهاییگیریدادن و چرخۀ ارجاع، باتوجه به منطق شکلمشاوره

کرده ، استدلال 23جی. گنز(. هربرت 751: 1392کند )هابرماس، عمل می« مشتری-تلۀ رابطۀ ارباب»راستای 

و...  شناسی، پلیسهایی نظیر مددکاری اجتماعی، روانهای اجتماعی برای حرفهه آسیباست که تا هنگامی ک

 (.279-284: 1972کن نخواهند شد )گنز، ها ریشهواجد کارکردهای مثبت و مفید است، این آسیب

گرفته تا آشنایی با حقوق  و مشاورۀ طلاق درمانیهای برقراری ارتباط، مشاورۀ پیش از ازدواج، خانوادهاز تکنیک 

اندازد. ای بازاری و بوروکراتیک میخانواده، تنظیم خانواده، شروط ضمن عقد و غیره همگی آدم را به یاد معامله

زیست خانواده ایرانی از مسیر کنش ارتباطی کارگیری این پیوستگی سیستمی چیزی جز تحریف جهاننهایتِ به

سازی، کارشناسان و مشاوران به بازیگران اصلی صحنۀ قضاوت تبدیل شده ینبوده است. از یکسو در روند قضای

و به دنبال آنند تا نقش میانجی را در یک سیستم بوروکراتیک بین مقامات حقوقی ایفا کنند. از سوی دیگر، 
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های هنگفت از جیب زوجین برای پیگیری روند قضایی شده و همین سازوکار سیستم ارجاع باعث صرف هزینه

تنها به حصول وفاق و بازاندیشی در اعضای خانواده این تحولات نه مر عامل ایجاد و رونق بازار داغ مشاوره است.ا

منجر نگشته، بلکه با تأکید بیش از حد بر روی حقوق فردی باعث گردیده تا کوچکترین معضل خانوادگی تبدیل 

آمیز خدمات رفاه برماس دربارۀ نتایج تناقضبه فرصتی برای مراجعه به دادگاه و دادخواست طلاق باشد. ها

های مشتری بر عرصه-اجتماعی براین باور است که مادامی خدمات اجتماعی با گسترش تلۀ رابطۀ ارباب

کردن کردن و پولیکردنی، که متضمن دیوانیشناسانۀ قضاییخصوصی، باعث شدند تا آثار جانبی آسیب

 (.751: 1392ت بیشتری نمایان شوند )هابرماس، جهان است، با شدهای محوری زیستحوزه

 رواج روابط آزاد خارج از ازدواج: یک پیامد غیرمستقیم

زیست خانواده ایرانی بودند، اما به نظر سازی و تحریف جهانموارد بالا از جمله مهمترین پیامدهای فضایی

بط آزاد خارج از ازدواج نیز شده است. سازی به صورت غیرمستقیم منجر به رواج )و نه ظهور( روارسد قضاییمی

های زیستی منحرف شده و رو به سوی کنشاین سبب شده تا الگوهای عملِ کنشگرانِ این روابط در حیطۀ جهان

شوند )از ابزاری داشته باشد. در مقایسه با انواع روابطی که به سنخ روابط جنسی خارج از ادواج سر ریز می

و دوستی دختر و پسر مجموعاً  42بالینی و روابط سیال(، سهم روابط آزادرعی، همگری گرفته تا صیغۀ شروسپی

الخصوص به دلیل عامل سن، معمولاً پیش از (. این روابط، علی1390درصد است )آزادارمکی و ساعی،  70

ررات سازی نهاد ازدواج )به دور از مقازدواج جریان داشته و در کل نتیجۀ غیرمستقیم کالاشدگی و قضایی

شوند. بنابراین، رواج این سنخ روابط به مثابه بدیلی در مقابل ازدواج نیز ماهیتاً سنگین قضایی( محسوب می

دارد. به عبارت دیگر، رواج روابط آزاد و دوستی دختر و  72ناپذیریو مسئولیت 62، خودمحوری52خصلت موقتی

نواده در عین همدستی با دو رسانۀ پول و قدرت جهان خاسازی زیستپسر را باید برآیند همزمان تورم قضایی

اند. ( نیز به موضوع این روابط پرداخته1398( و محدثی )1390دیگرانی چون آزادارمکی و ساعی ) در نظر گرفت.

خورد همسری و تعهد عاطفی و جنسی در روابط دوستی دختر و پسر به چشم میهرچند برخی الگوها نظیر تک

باشند )محدثی، ناپذیر میمدت، خودمحور و مسئولیت(، اما آنها همزمان کوتاه1390)آزادارمکی و ساعی، 

1398.) 
کنند، معمولاً معمولاً تمایل کمی به ازدواج داشته و خود و وهوای این روابط سیر میکنشگرانی که در حال

ای بوده که برخی گونهبه کنند. این وضعیتهای ازدواج ارزیابی میشان را آزادانه و فارغ از مسئولیترابطه

؛ آفاری و 2007مهدوی، اند )کار بردهرا برای توصیف آن به« انقلاب جنسی در ایران»پژوهشگران اصطلاح 

ای به نام ، در مقاله82مریکاآشناسی دانشگاه پومونای . پردیس مهدوی، استادیار گروه انسان(2021فاوست، 

ساله در سه 25تا  18با بررسی اعمال جنسی جوانان « 92انقلابی-پساجوانان، سکسوالیته و سیاست در ایران »

برد. افزون بر این، کلانشهر تهران، مشهد و شیراز نشان داده است که ایران در وضعیت انقلاب جنسی به سر می

روابط »اند، موضوعاتی چون ( ویراستار آن بوده2021پژوهش دیگری که ژانت آفاری و جیزلین فاوست )

را در ایران « های غیررسمیاشویی، ازدواج سفید، روابط عاطفی دیجیتالی، عمل ترمیم بکارت و ازدواجفرازن

های سنتی در ایران معاصر گیرند که هنجارها، روابط عاطفی و ازدواجمعاصر مورد بررسی قرار داده نتیجه می

(. وقوع این 2021فاوست،  شدن آنهاست )آفاری وشکست خورده و روابط عاطفی دیگری در حال جایگزین
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سازی گنگ و غیرقابل تحولات جنسی در جامعۀ ایرانی، بدون در نظرگرفتن سیاستگذاری اقتصادی و قضایی

زیست خانواده ایرانی و رسد برای تغییر وضع موجود، تغییر در رویه جهانفهم خواهد بود. بنابراین، به نظر می

 ی از ضرورت هنجاری برخوردار است.تلاش برای بازسازی ساختارهای کنش ارتباط

 گیرینتیجه

، «اقتضائات دنیای امروز»های پول و قدرت و تأکید بر صورت انحرافی سازی در نوعی همدستی با رسانهقضایی

زیست خانواده ایرانی گشته، شدن عرف اجتماعی و مناسبات فرهنگی در عرصه جهانتنها منجر به کالایینه

ضمانت اجرایی نیز پیدا کرده است. به بیان دیگر، واگذاری هرچه بیشتر مناسبات بلکه با حمایت قدرت، 

خانوادگی به دستگاه قضا باعث شده زوجین زمان کمتری را برای بازاندیشی، تفاهم و وفاق اختصاص دهند و 

نه های خانواده حرکت کنند. هرگودر دادگاه« مطالبۀ حقوق»در صورت بروز کوچکترین اختلافی به سمت 

فسخ »گشته که باید با دخالت دادگاه و « کردنیحقوقی مطالبه»طور بالقوه بدل به اختلاف و معضل خانوادگی به

سازی حکایت دارد، چرا که هرچه حقوق و شروط وفصل شود. این موضوع از تناقض الگوی قضاییحل« قرارداد

به دادگاه و دستگاه بوروکراتیک بیشتر خواهد شد.  ها و به ویژه زنانکردنی باشد، وابستگی خانوادهبیشتر مطالبه

تنها بر افزایش اختلافات خانوادگی گسست اجتماعی، پیوستگی سیستمی و همگرایی دو رسانه پول و قدرت، نه

هایی از روابط عاطفی بین دختران و پسران جوان گردیده ساز رواج شکلاثرگذار بوده، بلکه به شکلی سلبی سبب

جای مدت، خودمحور و غیرمسئولانه است. علوم انسانی و اجتماعی در چنین بستری، بهی کوتاهکه واجد ماهیت

سپردن به هایی برای معضلات خانوادگی جستوجو کنند، با تنبخشی داشته باشند و راهکه دغدغۀ رهاییآن

ایفای چنین نقشی متعاقباً کنند. مشتری حرکت می-های پول و قدرت، در راستای بازتولید تلۀ روابط اربابرسانه

شدن امور جمعی خانوادگی دامن زده است. در چنین شرایطی، این علوم بر دامنۀ اختلافات افزوده و به تجزیه

بخشی نظرورزی و فعالیت اجتماعی انتقادی است که بایستی در محور مطالعات حاضر باشد و در راستای رهایی

 کند.

روست، عدم طور عام با آن روبهطور خاص و جامعه ایرانی بهبهمهمترین معضلی که خانواده ایرانی 

شناسی فردیت مدرن است. با کاهش اعتبار منابع معرفتی قدیم نظیر سنت، شیخوخیت، والدین و رسمیتبه

حتی دین در ایران معاصر، و وقوع همزمان تحولات ارزشی عمیق در ذهنیت افراد، تنها عقلانیت ارتباطی است 

آن تقلیل یافته و « گراییفایده»و « گریمحاسبه»اتکا دارد. امروزه اما عقلانیت به معنای محدود  که قابلیت

های گذاریسازی خانواده ایرانی و سیاستگرایش به خرد جمعی رو به فراموشی است. از همین رو، قضایی

ه شمار آورد. عقلانیت شده از عقلانیت ارتباطی بهای منحرفسیاسی حول آن را بایستی نمونه-اقتصادی

شک های آن بیارتباطی، چنانچه ملاحظه شد، در فرهنگ خانواده ایرانی رو به فراموشی است، اما منابع و زمینه

های آن را داراست. به زیست است و تغییرات ارزشی ایجادشده در جامعۀ معاصر ایران، زمینهدر گرو جهان

های اقتصادی است که بر کلیه محورهای اجتماعی غلبه دارد، عبارت دیگر، هرچند این کنش ابزاری و ارزش

های اجتماعی معطوف به وفاق نیز تنها در همین بستر نهفته کارگیری کنش ارتباطی و ارزشهای بهاما زمینه

انداز اصلی باید تقویت منابع عقلانیت ارتباطی، است و نه در بازگشت به وضعیت پیشین. بنابراین، هدف و چشم

آید مگر با تلاش برای بازسازی موقعیت ر فردیت، عقلانیت، وفاق و بازاندیشی باشد. این موارد حاصل نمینظی
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الاذهانی. رسمیت فردیت به عنوان آرمانی گفتار در گفتوگوی روزمره و از طریق زبان و دانش مشترک بین

تواند بروز اختلافات ای که میساختن دعاویارزشی جمعی به نظر نخستین گام است و سپس تلاش برای مدلل

زناشویی را دامن زند. فردیت البته با فردمحوری و خودمحوری تفاوت بنیادین دارد و همواره نسبت به 

های خودآگاه و ناخودآگاه دارد و زیست بخشپذیری خود و دیگری وفادار است. افزون بر این، جهانمسئولیت

که آید مگر آنای ارادای تغییر کند. این مهم حاصل نمیگونهچیز بههنباید تصور کرد که در ابتدا قرار است هم

 عقلانیت ارتباطی خانواده توسط افراد، درونی و به واسطه ساختارها نهاینه گردد.

طور همزمان بایست بر خودبنیادی فردی و جمعی بهبنابراین در زمینه راهکار نظری، پیش از هر چیزی، می

« من»ای نیست که دقیقاً عین گیری رادیکال، هیچ دیگریاس وفاق است. در یک جهتتأکید کرد. تفاوت، اس

شناسی تفاوت و فردیت دیگری وجود ندارد. اعضای خانواده ایرانی با اتکا بر رسمیتباشد و هیچ گریزی از به

سان، راهکار  ماندگار مرتفع نماید. به همینصورت دروناین خودبنیادی بایستی بتواند معضلات خود را به

بخشی به فردیت اجتماعی باشد. این مهم در رابطه با خانواده کاربردی دولت بایستی بیش از هر چیز، رسیمت

پذیر است. نوعی کردن دست دولت در ایفای نقش عاملیت، مداخله و سیاستگذاری امکانبه نوعی از طریق کوتاه

همراهی و حمایت از خانواده ایرانی ضروری است. نشینی از حیطه خصوصی )نظیر ازدواج و طلاق( در عقب

ای قرارداد اجتماعی برای خروج از ازدواج وجود داشته باشد، چراکه بااینحال، همواره باید برخی مقررات پایه

کارگیری ابزارهای مختلف ارتباطی، ناگزیر رغم بهبرند و علیکه از زندگی زناشویی رنج میهمیشه هستند کسانی

زیست شوند. بنابراین، راهکار در حذف کامل قانون نیست، بلکه قانون بایستی خودش را با جهانیاز طلاق م

توان خواست یک دولت دموکراتیک را داشت تطبیق دهد و معیاری برای قضاوت ارزشی باشد. در این صورت می

 که در عمل حافظ حقوق افراد باشد و در مسیر پیوستگی اجتماعی گام بردارد.
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